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 جمع آوری واژه های آباده ای

  

 

 

 

 

 

  2هادی فرخی ،  1تقیهمحمدرضا  دکتر
                               اقلیدعلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدوعضو هیاتاستادیار - 1

                                             اقلیدفارسی واحدزبان و ادبیاتدکتریدانشجوی -2

 

 

 

 

 

 کیده:چ

ای لهجه ،آبادهلهجه مردم  .استجنوب غربیۀ های فارسی میانگویش مردم آباده از گروه زبان در استان فارس و مرکز شهرستان آباده است. یآباده شهر       

 ن مثال به جایابه عنو .است مشترک ابرکوهو  ، بواناتخرمبیداقلید، همچوناطراف که بابرخی از واژه ها در گویش شهرهای استزبان فارسی خاص از

با برند می کار ((را به/ræftɪk /رفتیکتو رفتی )) معیارِ، ند و یا به جای گویشِ را به کارمی بر ((/væxizidæn/نخیزید و  )) ،لند شدنب معیارگویشِ 

مطالعه پیرامون است.رهه درگویش مردم آباده  فارسی س  توان استنباط کرد که بسیاری از واژه های مورد استفادهای مورد استعمال در آباده میبررسی واژه

 واژه های بیگانه تاثیرگذار باشد این دست از واژه ها صرف نظر از آشنایی با فرهنگ عامیانه مردم آن منطقه شاید بتواند برای جایگزینی

 واژه های اصیل آباده ای،گویش مردم آباده های کلیدی:واژه
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 قدمه:م

ترین راهها در به دست آوردن واژه های فراموش شده فارسی اصیل که پیشتر در بین اقوام و قبیله ها و ساکنان برخی از مناطق یکی از به    

ست که در بین برخی شده و اکنون جای خود را به واژه های بیگانه سپرده است تحقیق و بررسی و جمع آوری لغاتیکشور ما به کار برده می

شوند و رفته رفته شته و دارد.با پیشرفت علوم و بوجود آمدن برخی از ابزارها نام های بیگانه در بین واژه های ما وارد میاز گویش ها وجود دا

شد.پژوهش درمیان زبان های زنده دنیا و با نفوذ این لغات و اصطلاحات زبان ما که یکی از زبان های غنی و شیرین است فراموش خواهد 

ای بیگانه به واژگان زبانی خود باید ما را برآن بدارد تا همت عالی خود را در راه زبان خویش و راه ندادن واژهچگونگی تعصب ایشان به 

درخشد.آن قدر بفتش به زیبایی  همچون خور تابان بر سر درب سازمان ملل متحد میزری پاسداشت زبانی مصروف داریم که هنوز واژه ها

کنیم آیا زبان ما در فرهنگ ما نقش آفرین نیست؟با اندکی خویش فخر فروشی میفرهنگ  بابالیم و ود میکه ما ایرانیان به ایرانی بودن خ

ایم وراه به جولان واژه های متعدد توان دریافت که در این مسیر ما خود کم کوشی نمودهری این گوهر گرانبها میتامل در باب درک دُرِّد 

کرده و راه را با انتخاب زیبای نام اه علوم سعی بر پیشرفت داشته در این مقال نیز باید متعصبانه عملطور که در رایم ما همانبیگانه داده

ها در فرهنگستان زبان و ادب پارسی های اصیل و شیرین پارسی بر واژه های بیگانه ببندیم.شیوه نامه هایی که در انتخاب و جایگزینی واژه

تواند به بایست استفاده نمود .یکی از راههایی که میتخصصان بیشتری در این راه مهم و تاثیر گذار میوجود دارد باید بازبینی شوند و از م

بازیابی واژه های ازبین رفته اصیل پارسی کمک به سزایی نماید ترغیب دانشجویان و محققان به بررسی و جمع آوری واژه های محلی و 

واحد های دانشگاهی تحقیق و پژوهش را فقط و فقط انتخاب چند واژۀ بیگانه و معادل  بومی منطقه ای است.نگارنده به عنوان معلم در

کرد تا شاید نمود و لغات و اصطلاحات را به فرهنگستان به نام دانشجو ثبت و ضبط میدانست و در این راه تاکید میسازی آن به فارسی می

 .شود ایجادانگیزه ای در راه حفظ اصالت زبان شیرین پارسی 

گردد. های پیشتر باز میگویند، اندیشه نوینی نیست و به سدهاسداشت زبان پارسی که امروزه هزاران هزار تن در جهان به آن سخن میپ   

بی تردید رها سازی زبان و بی توجهی به ورود لغات و  تطور و دگرگونی زبان علت های بیشماری دارد که خارج از این مقال است اما

گانه توسط متخصصین زبان فارسی راه را در به فراموشی سپردن آن بطور حتم در آینده ای نه چندان دور هموار و هموار تر اصطلاحات بی

 سازد.می

شوند شاید بتواند توجیهی ورود لغات قوم غالب بر قوم و زبان مغلوب و نیزواژه های دینی که با دین و آیین مذهبی همراه زبان می  

  .بول را به دنبال داشته باشد اما دلیل بر بی توجهی به ورود و به کار گیری دیگر واژه های نفوذی نخواهد بودهرچند غیر قابل ق

است که از قرن های بسیار دور تا کنون هنوز در گویش مردم آباده و توابع رایج است و بیانگر آیین در این پژوهش واژه هایی گرد آوری شده

دوران باستان است.تعدادی از این واژه ها مربوط به زمان هخامنشی و برخی مربوط به پهلوی کهن و پهلوی  و رسوم مردم این شهرستان در

 ساسانی است. 

 پیشینه پژوهش:

به واژه های آباده ای همچون زنده یاد دکتر جمشید صداقت کیش و مرحوم ایاز شهریاری تعدادی از نویسندگان و پژوهشگران  گرچه    

در این راستا با مراجعه به تعدادی از افراد سالمندکه اما  ،انداشاره کرده و آثاری را نیز تالیف نموده ،ان فارسی باستان داشتهکه قرابت با زب

http://www.؟.ir/


132-152، ص 8139، تابستان  16درعلوم انسانی ومطالعات اجتماعی، شماره  مجله علمی پژوهش   
http://www.jhss.ir  

3 

 

و واژه هایی  گفتن با ایشان لغات و اصطلاحات زیر جمع آوری گردیدسخننشینی و همکردند طی چند روز ای تکلم میبا لهجۀ اصیل آباده

که دربین آثار یاد شده ذکر نشده بود.تدقیق در جمع آوری واژه های اصیل فارسی در هر گویشی که باشدحتی اگربه جمع آوری شد 

دست آمدن یک واژه را به همراه داشته باشد بسیار دارای اهمیت است بر همین اساس با مطالعه پیرامون واژه های موجود و تحقیق 

گرچه درکتاب واژه های رد توجه واقع شد با ذکرگویش معیار و فونتیک واژه جمع آوری شد.میدانی کلیه واژه هایی که در عصرحاضر مو

ها به صورت ها در این کتاب نیامده ودیگر آنکه واژهای ذکر شده اما تعدادی از واژههای آبادهاصیل آباده تالیف مرحوم ایاز شهریاری واژه

ی است و یا دارویی گیاه هایی است که عنوان گیاهین اثر بسیار چشمگیر است واژهدر ا ی کهاست.یکی از مواردلیست گونه آورده نشده

خصوص بر آنست تا واژه هایی بازیابی شوند که پارسی اصیل باشد  این محدود به منطقه و در دیگر مکان ها شناخته شده نیست.اعتقاد در

رو که در خوداست کتاب قدمت آباده گیاهی دانسته  108ذیل صفحه نگدان که در ای چون ا  -د.واژهنامروز جایگزینی دیگر داشته باش و

طور که است که محدود به آباده است شاید نتواند آنروید،صرف نظر از پارسی بودن آن چون نام گیاهیمی دشت ها و کرانه های آباده

شد تا واژه های عام را در این پژوهش مورد نظر قرار و هدف کلی ما تاثیرگذار باشد لذا سعی برآن  هاگزینی واژهبه   در مورد نظر ماست

 دهیم.

شده دینان نیز آوردههشود که در گویش بِمیبه کار بردهبه معنی آب  ((اُو))در گویش آباده واژۀ مثال  به عنوانِ   

ظام و در کتاب پازند و در و نیز در برهان قاطع و در فرهنگ ن 96فرهنگ ایران صفحۀ (همچنین در کتابنامۀ1383،47هریاری،است.)ش

شاید یکی از بهترین راهکارهای مقابله با ورود لغات و اصطلاحات بیگانه پس از معادل سازی ذکر شده است. کتاب ماتیکان عیناً

فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی جمع آوری لغات و اصطلاحات عامیانه و گویش های محلی است که بخصوص در مناطقی به کار برده 

شود گه گویش آن منطقه به فارسی نزدیکتر است.برهمین اساس ترغیب دانشجویان و علاقه مندان به پژوهش در واژه شناسی و می

 انتخاب و جایگزینی واژه های بیگانه بسیار حائز اهمیت و ستودنی است.
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 مطابقت واژه درلغت نامه/گویش معیار فونتیک گویش  ردیف

 .(فرهنگ فارسی معین) )ا  شِ ( )ص مر.( بی کار. :اپیشه/دای عطسهص Apesheh آپیشه 1

 

 . یافت نشد/اظهار دلسوزی برای بیان ترحم و Akhy آخی 2

 یافت نشد./الاکلنگ  Adengolow آدین گلُُوو 3

 درگویش مازنی به معنی نفرین مضبوط است./آرایش arasht آراشت 4

 افت نشد.ی/آرایش و پیرایش arawera  آراویرا 5

 در گویش مازنی عینا به همین معناکاربرد دارد./آرد art آرت 6

در گویش مازنی عینا به همین معناکاربرد دارد./آرزو Armuon آرمون 7  

 در گویش شیرازی عینا به همین معناکاربرد دارد./ویار arme آرمه 8

 مصغر آس/آسیاب دستی asek آسِک 9

نشد.یافت /آسیاب asyu آسی یُو 10  

 یافت نشد./آش رشته Ash balk آش بلک 11

 یافت نشد./نزدیک غروب  aftuzard آفتوو زرد 13

 یافت نشد./دو رنگ بودن چیزی Alpiseh آلپیسه 14

یافت نشد./اشتباهی aleshe آلِشی 15  

 یافت نشد./آلبالو alghizook آلغیضوک 12

  یافت نشد./عادت Amakhteh آماخته 16

دنآنگه دا 17  Angeh dadan یافت نشد./ر الاغععر  

 در گویش بختیاری عینا به همین معناکاربرد دارد. خواهر avage آواجی 18

 یافت نشد./از بس abaski ا ب سکی 19

 مانند، مثل ، قرین .  - 2خواهر، همشیره .  - 1)اُ( ] ع . [ )اِ.( /جور شدن Okhtshodan اُخت شدن 20

 یافت نشد./یازهخم akhoveh ا خُوِه 21
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 گویش معیار/مطابقت واژه درلغت نامه فونتیک گویش  ردیف

بلغمی که از گلو با آواز بدهن آرند و بیرون اندازند. آب دهان . /خلط و آب دهان akhtof ا خ تُف 22

 .لغت نامه دهخدا خیو. بصاق. بزاق

 یافت نشد./پله orchine ارُچینه 23

] اُ رُ [ )اِ( کفش . پاپوش . چ موش . قسمی کفش پاشنه دار.  وش،کفش/پای پ orosi ارُُسی 24

 لغت نامه دهخدا .نوعی از کفش که از چرم دوزند

 یافت نشد./آروغ oroosht ارُُشت 25

 یافت نشد./بوته خشک ordolook اُردلُوک 26

 لغت نامه دهخدا .مورب . کج . قناس کج/ orif اُریف 27

یافت نشد./لاغر Oskhun chaghal اُسخون چاغال 28  

  asadan اِسِد ن 29
 دریافت کردن؛ گرفتن./estadan'/استدن/خریدن-گرفتن

 فرهنگ فارسی عمید
 یافت نشد/یک مقدار کم asnatulook ا سناتُولُوک 30

 یافت نشد/عقرب Asnaberook اِسن بِرُوک 31

 یافت نشد/هسته میوه Ase ا سه 32

 یافت نشد/که پشت مهره می بندندخاری  ashbil اِشبیل 33

یافت نشد/سنگ سخت ashkareh اِشک رِه 34  

داخل کردن سوار پای خود را زیر بغل دست اسب ، و آن عیب است مر سوار را. )از ادا/ atfar ا طفار 35

 .منتهی الارب (

 یافت نشد/این قدر eghzeh اقِزه 36

 یافت نشد/قی کردن ogha اُقه 37

)ک ( ] ع . [ )اِ.( سطح داخلی دست یا پا که تقریباً گود است . ج . /از بین رفتن Akaf raftan ا کف رفتن 38

 لغت نامه دهخدا . کفوف

 یافت نشد./زیاد Egday اِگ دِی 39

  .لغت نامه دهخدا )ص .( شایسته ، سزاواراهل/ al ا ل 40

نشد. یافت/آواره و سرگردان alakhunvalakhoon ا لاخون و لاخُون 41  

بلندبالا و نادان . احمق با قدی دراز. شخص دراز و سبک عقل . کلمه ایست تحقیر نادان/ aldang ا لد نگ 42

  .لغت نامه دهخدا .را بیشتر برای مرد بلندقد
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 گویش معیار فونتیک گویش  ردیف

 یافت نشد/گردنبند alah الله 43

 یافت نشد./ارزن alom ا لُم 44

 یافت نشد./آتش aluow ا لُوو 45

 .تخته چوبی مسطح و صاف و دراز و ستبر. )ناظم الاطباء(چوب برش داده شده/ Elwar الِوار 46

 یافت نشد./معطل alengaz ا لِنگاز 47

 یافت نشد./الاکلنگ Alang dingo النگ دینگو 48

 یافت نشد./این دفعه amkesh اِمکِش 49

 یافت نشد./امروز amro اِمرو 50

یافت نشد./دوبرادر از یک پدر و دو مادر andare ا ند ری 51  

فرهنگ . ای مثل کاهگل، گچ، یا سیمان که روی بام یا دیوار مالیده شودماده/گل اندود andi اندی 52

 .فارسی عمید

یافت نشد./مسخره anek ا نِک 53  

  .لغت نامه دهخدا .] ا  گ ُ [ )اِ( انگشت . انگل/انگشت angol ا نگُل 54

 یافت نشد./آب ov اُو 55

 یافت نشد./آبادانی ovadoni اُوادونی 56

 یافت نشد./آواز Owaz اُواز 57

 یافت نشد./پ رک نی ouri اٌوری 58

 یافت نشد./زیرک Ouzerka اُوزیرکا 59

 یافت نشد./آبستن Owes اُوِس 60

 یافت نشد./آبکی وشٌل ouzertou اٌوزرتو 61

 یافت نشد./آبکی ouzipo اُوزیپو 62

 یافت نشد./افسار ousar اُوسار 63
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 گویش معیار فونتیک گویش  ردیف

 یافت نشد./آن طرف Usar اُوس ر 64

 یافت نشد./ابزاری برای باد دادن کاه Ousi  اُوسی  65

 یافت نشد/حیاط ousho اُوشوو 66

 یافت نشد./آبگردان uogardoon اُوگردون 67

 یافت نشد./آبله رو Uolari اُولاری 68

 یافت نشد./آبله مرغان Oule  pilok اُوله پیلوک 69

یافت نشد./نرم  و آبکی oulambou اُول مبُو 70  

 یافت نشد./آبیاری oumali اُومالی 71

 یافت نشد./آب پس داده ouvazonde اُووازُونده 72

 یافت نشد./اینطوری Erovi ایرُوی 73

 یافت نشد./این طرف Esar ایس ر 74

 سیاه چادر، واژه نامه آزاد./چادر عشایری aishoom ایشوم 75

 ،ویکی واژهدر گویش گنابادی یعنی زشت):ikbiri ( ایکبْیری/زشت و بد هیبت ekber ایکبیر 76

یافت نشد./این چیز کوچک inukeh اینوکه 77  

 یافت نشد./موشنوعی  Auor ا یُور 78

 .کبر.غرور. افاده . )فرهنگ فارسی معین (ت/تکبر Badofiss باد وفیس 79

. لغت نامه هورت شود و هورت . رجوع به هارت و در تداول عامه به معنی هارت/تکبر Bartobourt بارتُ بورت 80

  دهخدا.

 یافت نشد./سدی که برای بستن آب می بستند Bargoo بارگُو 81

یافت نشد./بانگ الاغ و استر و گاو barneh بارنِه 82  

یافت نشد./بالاخانه Balkhoneh بالخونه 83  

 یافت نشد./بالا پایین پریدن Beteng   beteng بِتِنگ  بِتِنگ 84
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 گویش معیار فونتیک گویش  ردیف

یافت نشد./محل کندو زدن زنبور Bach ب چ 85  

 یافت نشد./بچه کوچک Bechokeh چوکِ ب  86

 شد.یافت ن/به خیالش Bekhalosh بِخالوش 87

 یافت نشد./به خیالم Bekhalom بِخالُوم 88

 لغت نامه دهخدا. .)بُ خُ. بُ( )ص .( حقه باز، بدکار/حقه باز Bakhobor بخُِوبُر 89

 یافت نشد./زود رنج و حساس badbaru ب دب رو 90

 یافت نشد./تعداد و واحد شمارش گله boor بُر 91

 یافت نشد./خیره شدن berber بِرّبِرّ  92

 - 3تف داده ، بو داده .  - 2بریان شده .  - 1بِ رِ تِ( )ص مف .( /گندم بو داده Bereshteh برِِشتِه 93

 . پخته

 یافت نشد./باران Besht بِشت 94

 لغت نامه دهخدا. .سینه ، ب ر - 3بدن ، تن .  - 2قد و قامت .  - 1)ب ( ) اِ.( /هیکل Bashn obal ب شن و بال 95

 یافت نشد./قورباغه Baghor ب غُور 96

یافت نشد./کور شده Boghure shodeh بُغوری شده 97  

 Bugh بُق 98
 .لهجه و گویش تهرانی ترشروئی، اخم،د م ،بخار /اخم

بلالۀ. ] ب   ل   [ )ع مص ( مبتلی شدن به چیزی و درآویختن بدان. )از منتهی /بیچاره Belaleh بِلالِه 99

 .الارب (

]ب   [ )اِ( میلی که به خیک روغن فرو کنند و بدان دانند که روغن  بمبو./پُمپ دستی bambu ب مبُو 100

 .نیک یا بد است . )یادداشت مرحوم دهخدا(

 یافت نشد./زنبور beng بِنج 101

 یافت نشد./زنبورزرد Bengzardok بِنج زردوک 102

 یافت نشد./زنبورقرمز Bengkafar بِنج کافر 103

لغت نامه  واحد شمارش ورق فلزی - 2وسیله و بار سفر.  - 1)ب ( )اِ.( )عا.( /آویزان Bandel ب ندیل 104

 . دهخدا

یافت نشد./باور Bovar بوُار 105  

 گویش معیار فونتیک گویش  دیفر

 . لغت نامه دهخدا .خودنمایی ، خودآرایی - 2کرّ و فر.  /درخشیدن Buosh dadan بُوش دادن 106

 یافت نشد/گذارب Belo بِلُو 107

لهجه و .کوزه سفالی دهان گشاد،خم یا ظرف کوچک برای ترشی/د بهِ پلاستیکی Boluny بُولُونی 108

 گویش تهرانی
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 یافت نشد./بابا buvo بُوُو 109

یافت نشد./بی سرپرست، زن شوهر مرده Bebasar بی بِسار 110  

یافت نشد./کسی که حیله و تزویر ندارد Bebu o to بی بُو و تُو 111  

 یافت نشد./بچه نامشروع begeh بیجه 112

 یافت نشد./ بود که... Be kho بی خو 113

 یافت نشد./بی عُرضه Bedaspareh بی د سپارِه 114

 یافت نشد./بی نظم Besheregh بی شیریق 115

 یافت نشد./استخوان کتف bilbilook بیل بیلوک 116

قاطع( خریطه عطار. پیله . )برهانطبله و /تعداد زیاد Faleh بیله 117  

 یافت نشد./بازو boee بُیی 118

 یافت نشد./بیایید biyuoek بی یُویک 119

 .در تداول عوام ، خفتن و بی خبری بعلت مستی و سکر ;پاتیل شدن /طفیلی شدن Patel shodan پاتیل شدن 120

 . لغت نامه دهخدا

 یافت نشد./اصرار  papea پاپی  121

اچِلِه کردنپ 122  Pachalekardan یافت نشد./چیزی رابا پا له کردن 

آنجایی از تون که  ./محلی در دیوار که برای جای پا کنده شده است Pakeneh پا کنِه 123

 . لغت نامه دهخدا .گلخن تاب ایستد تیز کردن آتش را

 یافت نشد./جایی برای بالا رفتن pakole پاکوله 124

یافت نشد./مراقب چیزی بودن Paeedan پاییدن 125  

 یافت نشد./پچ پچ petpetok پتِ پِتُوک 126
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 گویش معیار فونتیک گویش  ردیف

 یافت نشد./بهم ریخته و نا منظم Petuor پِتور 127

گاه نکسی که تن و لباس خود را همیشه چرک و کثیف . 2کثیف؛ پلید.. 1/کثیف Pachal پ چ ل 128

 ی عمیددارد.فرهنگ فارس
 یافت نشد./سمج شدن pecher پچِِر 129

 .پ خشه   م خشیکا           در اوستا م خشی بوده      پشه :  Pakhshowkeh پ خشوُوکه 130

 .مگس:لهجه و گویش دزفولی در/پ شه ریز Pakhshekorek پ خشه کورِک 131

 .ی عرضهناچالاک،آدم ب:لهجه و گویش تهرانیدر /کودن Pakhmeh پ خمه 132

 یافت نشد./پرکندن مرغ یا بهم ریختگی سر و صورت parpital پرپیتال 133

 پروانه.و اصفهانی: لهجه و گویش بختیاریدر ./چیزی که به دور خود بچرخد perperok پِرپِروک 134

 یافت نشد./پرتاب pertow پِرتُو 135

( پرسیدن و احوال برگرفتن و بعیادت  س ِ [ )اِمص / پ ُ س    . پرسه /مجلس ختم porse پرُسه 136

 (بیمار رفتن باشد. )برهان

) پ ( )اِمر.( اطاق کوچکی که در پشت اتاق دیگری بسازند و اشیاء و  /اتاق انباری pastoo پ ستو 137

 .فرهنگ فارسی معین لوازم خانه را در آن نهند.
 آخرین.. 1 ‹پسینه› [npasī ]پهلوی: پس( به منسوب نسبی، )صفت /عصر pasen پ سین 138

 تر.مقابلِ پیشین[ بعد از دیگری؛ عقب. ]3 اسم( وقت بین عصر و مغرب.. )2

 .فرهنگ فارسی عمید اسم( عصر.. )4
پشم نرمی که از بن موی بز روید و آن را به شانه برآورند و از  - 1)اِ.(   /مو و پشم بز Pashm o put پشم وپتُ 139

کرک های ریز درهم تافتۀ سطح بشرۀ  - 2وشم ، کرک ، کلک . آن شال بافند؛ بز پشم ، بز

 بعضی گیاهان ، کرک ها و الیاف نرم سطح بعضی اندام های گیاهی ؛ پرز، هر چیز نرم .
 .فرهنگ فارسی معین

 .)پ  ش  گِ( )اِ.( قطره ، چکه .فرهنگ فارسی معین /پاشش آب با دست Pashangeh ab پشنگه آب 140

 یافت نشد./ بلدرچین pakowshaar پ کوُشار 141

یافت نشد./جهیدن پلک چشم Palpalu پ ل پ لُو 142  

 یافت نشد./وشگون Peltoun پِلتُون 143

 یافت نشد./وشگون Penjeruk پِنجِرُوک 144

 گرداگرد دهان جانوران چهارپا؛ بتفوز؛ بتپوز.فرهنگ فارسی عمید/اطراف دهان Puz پوُُز 145

 یافت نشد./لباس پشمی Posun پوسون 146

یافت نشد./جوانه زدن گل گیاه و انگور poug پُوگ 147  
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 گویش معیار فونتیک گویش  ردیف

 یافت نشد./پیر و ناتوان Pir patul پیرپ تول 148

 یافت نشد./پرستو Pereshtook پیریشتوک 149

 یافت نشد./اتسه pereshneh پیریشنه 150

 یافت نشد./ک پ ک Pismoon پیسمون 151

لغت  .ت ِ [ )اِ( تلفظی از فتیله . فتیله در تداول عامه / ت   ] . پیلته/ فتیله )چراغ( Peleteh پیلتهِ 152

 نامه دهخدا.

 یافت نشد./میان بُر tabori تابُری 153

 ظرف سفالی بزرگ که در آن غله یا آرد بریزند؛ خمره./خمره ذخیرا آرد Tapu تاپو 154

 .یدفرهنگ فارسی عم
 در گویش بختیاری نیز به همین معنا استعمال می شود./سقف Tagh تاق 155

 یافت نشد./بوته خربزه و هندوانه taleh تالِه 156

تکه ای از یک چیز که در اثر ضربه می شکند واز اصل جدا می  tereshneh تریشنه 157

 یافت نشد./ ./شود

 یافت نشد./آواز تکِ تکِ نام پرنده ای با Tek  tek ook تکِ تِکوک 158

 یافت نشد./.ته دیگ پلو را می گویند takaroon ت ک رون 159

 یافت نشد./تگرگ teghar تقِ ر 160

 یافت نشد./بشکن telengek تِلِنگکِ 161

ودرلهجه مازنی به معنی  شلوارِ گشادِ مردانهبه معنی  لهجه و گویش بختیاریدر/تنبان tomun تُمون 162

ط است.تنبان مظبو  

 در گویش بختیاری به همین صورت مضبوط است./ورنت  Taner ت نیر 163

 .فروریختن بنا.فرهنگ فارسی عمید/فرو ریختن tonbedan تُنبید ن 164

-دریافت مقدار پول پیش بینی شده برای انجام کاری -لهجه و گویش مازنیدرتحفه/ Tankha تنخا 165

.بها–تاوان   

ه و روب از پر دشت یکی و شیری/  من با تو و خصم از پر شهر یک و من تنها ،شغال/روباه Tureh توره 166

.توره )قطران: رشیدی: توره(.فرهنگ فارسی عمید  

 یافت نشد./ناقلا Turehbordeh توُرِه بُردِه 167

 .میدعفرهنگ فارسی  کشاورزی( نشا کردن برنج.) )اسم(/شاءگیاهن tuolaki تولُکی 168

 

 گویش معیار فونتیک گویش  ردیف

 در گویش بختیاری به همین معنا به کار می رود./توت tit تیت 169
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ای که با سرپنجۀ پا به چیزی بزنند؛ تُک پا؛ اردنگی.ضربه /لگد Tepa تیپا 170  

 .فرهنگ فارسی عمید

 یافت نشد./لگد tiski تیسکی   171

 .فرهنگ فارسی عمید .ی، چینی، یا بلوریصدای به هم خوردن دو چیز فلز/صدا gereng جِرِنگ 172

 .جواز؛ هاون سنگی /وسیله کوبیدن گوشت و غلات Joghan جوغ ن 173

 یافت نشد./جوی Jugh جوق 174

 در گویش مازنی به همین معنا استعمال می شود./جهنم gandam ج ند م 175

 یافت نشد./دست زدن chapozadan چ پُل زدن 176

 یافت نشد./کثیف وآلوده charkur چرِکور 177

 یافت نشد./باقیمانده دُنبه گوسفند پس از آب شدن Chezek چِزِک 178

 یافت نشد./نوچ chaghal چ ق ل 179

 یافت نشد./چسبناک chekeneh چِکِنه 180

در لهجه دزفولی به /حباب شیشه ای دور چراغ های الکلی و نفتی chemri چمِری 181

 .همین معنا به کار می رود

چِ  [ )اِ( منقار جانوران . )جهانگیری (. منقار مرغان . )برهان ( )آنندراج ( )ناظم  /نوک Cheng چِنگ 182

الاطباء( )لغت محلی شوشتر خطی (. منقار مرغان . و آن را شند نیز نامند. )شرفنامه  

 (.منیری

 یافت نشد./گنجشک choghur چوغور 183

 لغت نامه دهخدا. . )اِ( چوب/چوب Chugh چُوق 184

ل ِ [ )اِ( جانوری است که خارهای دو رنگ دارد و چون قصد  / ل   ] چوله . /خارپشت Chuleh چُوله 185

او کنند خود را جمع کند وحرکت دهد. آن خارها مانند تیر پران شوند و بهرجا رسند 

شی خوانند. فروروند و مجروح کنند و آن را اسغر، اسغرنه و سغرنه و اسکرنه و سکرنه وت

 ()آنندراج ( )انجمن آرا(. در جنوب ایران خارپشت را گویند. )فرهنگ نظام

 یافت نشد./جوجه یکروزه Chirzok چیرزُوک 186

 لغت نامه دهخدا. . هر طبقه از دیوار گلیدیوار گلی ، /دیوار chineh چینه 187

 یافت نشد./همانند حالا Halwary حال واری 188

 گویش معیار کفونتی واژه ردیف

یافت نشد./جوجه تیغی khajijak خاجیجک 189   

 یافت نشد./کاشکی khashki خاشکی 190

 یافت نشد./خاکستر khakishtar خاکیشتر 191

 یافت نشد./سوسک Khorusuk خُرُوسُوک 192
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 گویش معیار فونتیک گویش  ردیف

] د  [ )اِ صوت ( صدایی که از بر هم خوردن دو سنگ یا دو چوب برآید. )از /ناگهانی dang د نگ 211

 .(فرهنگ جهانگیری ( )از غیاث ( )برهان 

 یافت نشد./دو سر زانو dokondzany نیدُو کُند زا 212

 یافت نشد./حشره گوش خیزک Dodonbook دُودنُبُوک 213

چِ  [ )اِ مصغر( دولاب کوچک و گنجینه و مخزن  / چ   ] دولابچه ./پارچ آب خوری Dulabcheh دُولابچه 214

 (.کوچک . )ناظم الاطباء

 (.مصغر( دول کوچک . )ناظم الاطباءچ ِ [ )اِ  چ  / ]/پارچ آب خوری Dulcheh دُولچه 215

 خفتک . خفتو. خفتوک . خفج . خفجا. خفرنج .بختک:بختک افتادن در خواب/ Khoftuk خُفتُوک 193

 .خورخجیون . )برهان (

پنهان کردن چیزی خوراکی زیر خاکستر باقی مانده از آتش که  Khol  kardan خُل کردن 194

 ترکیب خاک و خل از همین واژه ماخوذ است..هنوز داغ است

در مناطق  خراشیدن پوست دیگری با ناخنبه معنی  پنجول انداختن، /پنجه کشیدن khenj خِنج 195

 مورد استفاده است.جنوب فارس نیز

 یافت نشد./زبر Kheneshyi خِنِشتی 196

 یافت نشد./الک dabiz دابیز 197

 یافت نشد./خواهر dede دِدِ 198

 یافت نشد./ظرف فلزی مخصوص شیر و مایعات dedese دِدِسِه 199

 دست نماز، وضو. :لهجه و گویش بختیاریدر/وضو dasnamaz دسنماز 200

] دُ ب ِ [ )اِ مرکب ( گره هایی را گویند که در میان گوشت و پوست آدمی  دشبل ./غده Doshbol دُشبُل 201

 و حیوانات دیگر میباشد و به عربی غدد خوانند. )برهان(

 .(الاطباء ناظم. )انگور)اِ مرکب ( شیره   دوشاب ./شیره انگور Dushab دوشاب 202

 نی در جایی یافت نشد.به این مع/اثر کردن dafarkardan د ف ر کردن 203

 به این معنی در جایی یافت نشد./زُمخُت dagh د ق 204

 به این معنی در جایی یافت نشد./تکان خوردن Dok khordan دُک خوردن 205

وم ] د  ل   د  ل   [ )اِ صوت ( آواز زنگهای بزرگ . )یادداشت مرح دلنگ دلنگ ./سروصدا Dalang o dulong د ل نگ ُو دلُونگ 206

دهخدا(. اسم صوت است و برای بازنمودن صدای زنگ و ناقوس و درای اشتران و مانند آن 

 .بکار می آید. )از فرهنگ لغات عامیانه (

..( )اِ.( ظرفی مانند کوزه ، دبه . فرهنگ فارسی معین~) /ظرف فلزی چهار گوش Daleh د لِه 207  

 یافت نشد./پهلو dampali د م پ لی 208

 یافت نشد./خودنمایی کردن domando دُو منودُ 209

 یافت نشد./زودرنج Donbdonby دنُب دُنبی 210
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 یافت نشد./گرد و خاک dulagh  دول ق 216

وسیله ای برای بالا آوردن آب از چاه با جنس لاستیک دست  Duol دُول 217

 .)اِ( برج دلو. )فرهنگ جهانگیری ( )از انجمن آرا( )از آنندراج (/ساز

 د.یافت نش/سوراخ تهویه هوای تنور dumadun دومادون 218

 یافت نشد./دود کردن Did kardan دید کردن 219

 یافت نشد./دریچه Dercheh دیرچِه 220

 یافت نشد./دیشب dishow دیشو 220

به معنی  لهجه و گویش بختیاریدر/گرد و غبار dilakh دیل خ 221  

 آمده است. دود و آتش

 یافت نشد./ریسمان resbun رسبون 222

 فت نشد.یا/پیاپی rodar رُودار 223

 یافت نشد./ریزه Rezulook ریزُولُوک 224

 یافت نشد./زانو zani زانی 225

 یافت نشد./زود zeed زید 226

یافت نشد./استخر sakhl س خل 227  

یافت /آنچه از بافته شدن قالی پس از پایان یک رج چیده شود Sarchin س رچین 228

 نشد.

 یافت نشد./سرما Sarmu س رمو 229

)سُ( )اِ.(چوبی نوک تیز که با آن چارپایان را برانند. فرهنگ فارسی معین/اذیت Sok کسُ 230  
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 گویش معیار فونتیک واژه ردیف

 معین فرهنگ فارسی . ا خم - 2طوط پیشانی . خ - 1)س گِ مِ( )اِ.( )عا.( اخم/ segarmeh سِگِرمه 231

شد.یافت ن/جستجو sojulbujoul سوجول بوجول 232  

 یافت نشد./سرما suom سُوم 233

 یافت نشد./کفش باغ کنی sebarek سهِ ب رِک 234

.. فرهنگ فارسی عمیدزاویه گوشه؛ ]عامیانه[‹ کنجیکنجه، سهسه›)اسم( /گوشه sekong سهِ کُنج 235  

 در گویش بختیاری نیز به همین معنا مضبوط است.سوراخ/ selakh سیلاخ 236

 یافت نشد./تکه ای از گره چوب تنه درخت Shapil شاپیل 237

 دهخدا. لغت نامه .] ش   ل   [ )اِ مرکب ( )اصطلاح عامیانه ( شلم شوروا/بهم ریخته shalamshorbo ش ل م شُوربُو 238

( قسمی از مشق  ورزشی ت ِ [ )اِ مرکب ( )اصطلاح / ل   ت   ت   / شِ  ل ِ / ش   ل   ]قدم بلند/  Shalangtakhteh شِلِنگ تخته 239

 (.کشتی گیری . )ناظم الاطباء

یمینک و انت  ش ِ [ )ع اِ( بادی که از جانب دیار ثمود وزد، او ما استقبلک عن / ش   ]باد/ Shamal ش مال 240

ه از مطلع مستقبل القبلۀ، یا آنکه مابین مطلع شمس و بنات نعش وزد و این صحیح است یا آنک

د و در آن ائر. و شمال هم اسم باشد و هم صفت و به شب کمتر وزبنات نعش تا جای سقوط نسر ط

رف قطب و طلغات است . ج ، شمالات و شمائل )علی غیر قیاس (. )منتهی الارب (. بادی که از 

 (.بنات النعش وزد. )آنندراج ( )از برهان ( )غیاث اللغات ( )از ناظم الاطباء

 .ل . فرهنگ فارسی معین)شُ یا ش ( )اِ.( شب ، لیشب/ Show شُو 241

 یافت نشد./بیهوده shordang شوردنگ 242

 یافت نشد./استفراغ shitirak شیتیر ک 243

 یافت نشد./پارچه ای برای صاف کردن شیر و ساختن پنیر shirpela شیرپِلا 244

 یافت نشد./نازک نارنجی و حساس Shishe bobolo شیشه بُبُلُو 245

 یافت نشد./خیس آب Shilitow شیلیت اُوو 246

 یافت نشد./فردا sabo ص بُ  247

 یافت نشد./عروس ares عاریس 248

 یافت نشد./شنا ghotow غُطُو 249

.کلاغ سیاه: لهجه و گویش تهرانیکلاغ/ در   gholagh غلُاغ 250  

 .ذایى که کاملاً بسوزد: غلهجه و گویش بختیاریدرداغ/ Ghodow قدُُوو 251
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 گویش معیار نتیکفو واژه ردیف

 یافت نشد./سرگین گردان Ghzghzuok قِزقِزُوک 252

 یافت نشد./س ر ند Ghalbil ق لبیل 253

 یافت نشد./زاغچه Ghalangok قِلِنجُوک 254

 .در گویش بختیاری نیز به همین معنامورد استفاده قرار می گیرد/ران و دوپا Ghalang قِلِنگ 255

قمپز  -نابجا بالیدن .مورد بی مباهات و فخر.  دلیل بی دعوای ، تداول در( اِ[ )  ُپ  ُق]  /تکبر Ghompoz قُمپُز 256

.نامه دهخدالغت  .؛ دعاوی دروغین کردن درکردن  

 یافت نشد./کشِ کِش kalatkalat کالات کالات 257

 .یافت نشد/ابزاری چوبی برای کوبیدن لباس ها در هنگام شستن kotak کُت ک 258

 یافت نشد./خم شدن و راه رفتن ketketi ت کِتیکِ 259

 یافت نشد./شیئی برای دور کردن چشم زخم Koge کجُی 260

 محلی ازلغت لفٔ  مو یادداشت. ) اسفل فک.  چانه.  زنخ.  ذقن( اِ[ )  چ    چ ُک]  کچه ./چانه kocheh کچُِه 261

.نامه دهخدا. لغتشود ک چ ه به رجوع و(.  خطی نسخه شوشتر  

 یافت نشد./خورجین استر Koderou کدُِرو 262

 یافت نشد./کدو kode کدُی 263

 یافت نشد./قطه بندی زمین زراعی با اندازه منظم Karte ک رتی 264

 در گویش های بختیاری ،دزفولی و مازنی نیز به همین معنا مضبوط است./کوزه Kezeh کیزه 265

 ( کبوتر را گویند وبه عربی حمام خوانند. )برهان (] ک   ت   [ )اِ /کبوتر kaftar ک فت ر 266

 در گویش مازنی به همین معنا مضبوط است./کاموای نپیچیده Kalfe ک لفه 267

 در گویش مازنی به همین معنا مضبوط است./کلافه شدن Kalfe shodan  ک لفه شدن 268

 یافت نشد./ک رگوشی kalgushi ک ل گوشی 269

 یافت نشد./انگشت کوچک پا Kelenjuk کِلِنجُوک 270

 یافت نشد./محل استقرارقفل در های قدیمی kelendon کِلِندُون 271

 .رهنگ فارسی معینف  )کِ لَّ( ] ع . کلۀ [ )اِ.( روپوش ، پشه بند، سایبان ، ج . کِل ل/آشیانه kole کُلِّه 272

 یافت نشد./شکم Com کُم 273
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 گویش معیار فونتیک واژه ردیف

ظرف پخت نان کماج زیر آتش،ظرف کماج،قابلمه مسی در در گویش تهرانی : /قابلمه komagdun کُماجدون 274

 دار

 یافت نشد./کم Kamoulook ک مُولُوک 275

چوب ستبری که بر پای مجرمان و  - 1)کُ دِ( )اِ.( /تکه ای از باقیمانده درخت Kondeh کُنده 276

یکی از فنون کشُتی  - 4قسمت پایین درخت .  - 3ه . هیزم ، هیم - 2اسیران می بستند. 

 .. فرهنگ فارسی معین

  (.رِ [ )اِ( ظرف سفالین . )برهان ( )آنندراج / ک ُ ر  ] /خشک Kowareh کُواره 277

 یافت نشد./دور شو Cuchi کُوچی 278

 یافت نشد./ناراحت و چمپاتمه زده kuruzuk کوروزوک 279

 یافت نشد./لوچ Koormenj کورمِنج 280

یافت نشد./کبک kug کُوگ 281  

 یافت نشد./کبک koug کُووگ 282

چ ِ [ )اِ مصغر( کوچه را گویند. )فرهنگ جهانگیری (. کوچه  / چ   کوی +چه]/کوچه Kecheh کیچه 283

  (. است که راه تنگ باشد. )برهان ( )آنندراج

 یافت نشد./گلدان gadoshe گادوشه 284

 یافت نشد./گرما Garmu گ رمو 285

 یافت نشد./گِرِه Geran گِر ن 286

 .در اوستا گوتُو رِت  بوده           گهُ و رت                گهُ تُرُونُوک سرگین گردان.  guhtorunouk گهُ تُرُونُوک 287

 یافت نشد./لباس بلند زنانه یک تکه Govan گوُان 288

 د.یافت نش/قسمت ران پا gug گُوگ 289

 یافت نشد./خودنمایی Goloshuni گُلوُشونی 290

 ] گ ُ [ )اِ( خایه باشد که به عربی خصیه خوانند. )برهان ( /پُشت Gond گُند 291

دِ [ )ص ( چیز گرد مانند گلوله .  / گ ُ دُ] /ریسمان به شکل توپ درآمده Gondoly گُندلُی 292

 (. )فرهنگ نظام

)اِ( )از یونانی لامپاس ( قسمی چراغ . رجوع به  لامپا./ا پیه سوز چراغ نفتی ی lampa لامپا 293

 لغت نامه دهخدا.لامپ شود
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 و شراب کردن رسوب(  مرکب مص[ ) د   ک ا   ِل]  ته مانده آبلیمو و آبغوره/ Lerdeh لِرده 294

نامه ره . لِرت افکندن . لغتیغ و شراب دردی شدن نشین ته.  آن جز و لیمو آب و سرکه

.دهخدا  

] ل   [ )اخِ ( نام محلی کنار راه آباده و شیراز میان سیوند و تخت  باغ لردی .کنار / Lardi ل ردی 295

 لغت نامه دهخدا.. طاوس

 یافت نشد./لیز لیزک Lizlizuk لیزلیزُوک 296

 یافت نشد./مارمولک malmalechook مالمالچوک 297

 یافت نشد./جعبه چوبی بزرگ masendun ونماسِند 298

 یافت نشد./شیره انگور Mesha مِشاء 299

] م   ش   [ )ص ، اِ( دزد و راهزن . )برهان ( )انجمن آرا( )غیاث ( )آنندراج ( ساده لوح/ Mashang م ش نگ 300

 . نیز آمده است« تا»)فرهنگ رشیدی ( )اوبهی ( )ناظم الاطباء(. مشتنگ به زیادتی 

 .باشددر گویش گنابادی به معنی مادر و مامان میمادر/  momo مُمُ 301

 یافت نشد./مایه اعصاب خوردی Moyehmoydeh مُویِه مُیدِه 302

یافت نشد./توانایی na نا 303  

 یافت نشد./تگرگ Nokhodook نُخُدوک 304

یافت نشد./نقطه nokhte نخُطه 305  

 . لغت نامه دهخدا. ] ن   ر  [ )اِ( جائی که آفتاب بر او نیفتد. مقناۀ. مقنوه نسرم ./نمناک Neserm نِسِرم 306

  (.ش ِ [ )اِ( حجت . برهان . )برهان قاطع( )ناظم الاطباء / ن   ش   ]  نقشه/ nakhshe ن خشه 307

از  343 صن   [ )اِ( آن بخار بود که به تازی ضباب گویند. )لغت فرس اسدی  / ن ِ ]  مهِ/ Nezm نِزم 308

 (.برهان حاشیه

 یافت نشد/نم نم باران namnamok ن م ن موُک 309

 یافت نشد/ناودان Nowdun نُودون 310

یافت نشد/نردبان navardon ن و ردُون 311  

 یافت نشد/نیست که... Ni kho نی خو 312

 یافت نشد/تکان Wadeng وادنِگ 313

 یافت نشد/برخیز wakhi و خی 314

رو ردُ 315  vardur یافت نشد/بردار  
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 گویش معیار فونتیک واژه ردیف

 یافت نشد./فریاد Warwou و روُوو 316

 یافت نشد./نابود شده Waryuow و ریو 317

 یافت نشد./وایسا ببینم voysinem وُیسینیم 318

 یافت نشد./به صورتی Hachin ه چین 319

 ت نشدیاف/الکی Hertekperteki هِرتکِ پِرتِکی 320

 (. )مص ( گذاشتن . )برهان /گذاشتن Heshtan هِشت ن 321

 یافت نشد./تکان Holing toleng هُلِنج تُلِنج 322

 یافت نشد./شفتالوی خشک holwaleh هُلواله 323

 یافت نشد./همراه Hampoo ه مپُو 324

 یافت نشد./پریدن از ترس Hamderaghzidan هم درغزیدن 325

 لغت نامه دهخدا. )ص مرکب ( باجناغ . هم دامن /باجناق hamrish هم ریش 326

 یافت نشد./جاری Ham ares هم عاریس 327

 تبخیر شدن.:لهجه و گویش بختیاری/جمع شدن hamkorchidan ه م کرُچید ن 328

 یافت نشد./کیسه hamone ه مُونِه 329

ا تلفظ ها به همین معنا وجود درگویش بختیاری ،مازنی و تهرانی ب/هاون Howang هُو نگ 330 

 دارد.

یافت نشد./پیوسته yakadas ی کاد س 331  

 یافت نشد./اندکی Yeghowar یهِ قوُار 332

 یافت نشد./ناگهان yehoo یه هوو 333
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 نتیجه گیری:

 

ای فرهنگی بومی و محلی و حفظ این هزبان فارسی به عنوان زبان ادبیات از شیوایی و گیرایی خاصی برخوردار است اما پاسداشت ارزش    

های محلی نیز اهمیت بیشتر داده شود و برای احیای آن تلاش دوچندان انجام طلبد تا در کنار زبان فارسی به گویشمیراث گرانسنگ می

ت به جمع آوری گویش بر این اساس و برای زنده کردن و تطبیق دادن برخی واژه های فراموش شده با واژه های بیگانه می بایست نسب گیرد

های محلی بخصوص گویش هایی که نزدیک به فارسی باستان است اقدام و تحقیق نمود.در طی پژوهش های میدانی انجام گرفته 

 آوری شد.ای جمعآباده ۀواژ333تعداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.؟.ir/


132-152، ص 8139، تابستان  16درعلوم انسانی ومطالعات اجتماعی، شماره  مجله علمی پژوهش   
http://www.jhss.ir  

21 

 

منابعهرستف  
 25-1آباده ای،فصلنامه ادبیات و زبان های محلی ایران زمین، ،بررسی واج شناختی گویش1393(امیری،زارعی،عاطفه،مریم،1

 ،تهران.1335پادشا،محمد،فرهنگ آنندراج،( 2

 ،برهان قاطع،امیرکبیر.1335خلف تبریزی،محمد حسین، (3

 .حیدرآباد دکن .فرهنگ نظام، 1305 ،الاسلام، محمدعلیداعی (4

 ،لغت نامه،تهران.1358دهخدا،علی اکبر، (5

 ،تهران.1242،اللغاتغیاث ،الدینالدین بن جلالمحمد غیاث رامپوری، (6

 اندیشه آور.،انتشارات  قدمت آباده، 1383، ایاز،شهریاری( 7

 ،بازی های محلی آباده،تهران،جمشید صداقت کیش.1360صداقت کیش،جمشید، (8

 .شگاه تهراندان ،1390 ،منتهی الارب فی لغه العرب ،عبدالرحیم بن عبدالکریم صفی پوری شیرازی،(9

 ،تهران ،راه رشد.1389عمید،حسن،فرهنگ عمید،(10

 م،کلکته.1872مدنی تتوی،ملاعبدالرشید،فرهنگ رشیدی، (11

 ،فرهنگ معین،امیرکبیر.1351،محمد ،معین(12 

 .خیام،الاطبا، تهرانفرهنگ ناظم، اکبرلینفیسی، ع(13

 .2019آوریل  www.fa.wikipedia.org،23ویکی پدیا،دانشنامه آزاد، (14

 

 

http://www.؟.ir/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86

